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قدر شب  درخواست‌های 
عظمت شــب قدر اقتضــا می‌کند که از خدا بهترین چیــز را طلب کنیم، پیامبر 
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و از حضرت موسی نقل شده که به خدا عرضه داشت:
خدایا! نزدیکی به تو را می‌خواهم.

خدا فرمود: نزدیکی به من، برای کسی است که شب قدر را بیدار بماند.
حضرت موسی‌ گفت: خدایا! رحمت تو را می‌خواهم.

خدا فرمود: رحمت من، برای کسی است که شب قدر را بر بینوایان ترحم کند.
حضرت موسی‌ گفت: خدایا! عبور از صراط را می‌خواهم.

خدا فرمود: آن، برای کسی است که در شب قدر، صدقه‌ای بدهد.
حضرت موسی گفت: خدایا! درختان و میوه‌های بهشتی می‌خواهم.

خدا فرمود: آن، برای کسی است که در شب قدر، تسبیح گوید.
حضرت موسی گفت: خدایا! رهایی از آتش را می‌خواهم.

خدا فرمود: آن، برای کسی است که در شب قدر، آمرزش بخواهد و استغفار کند.
حضرت موسی‌ گفت: خدایا! خرسندی تو را می‌خواهم.

خدا فرمود: خرسندی من، برای کسی است که در شب قدر، دو رکعت نماز بگذارد.
بحارالأنوار )ط - بيروت(، ج‏95، ص146

قدر فضیلت شب 
بدون تردید، شب قدر از شب‌های با عظمت و با اهمیت سال است و دلیل 
فضیلت این شــب بر سایر شــب‌ها به اعتبار اموری است که در این شب 
محقق می‌گردد وگرنه اجزای زمان یا مکان، درجه و رتبه وجودی‌شان یکی 
اســت و بین آن‌ها تفاوتی وجود ندارد. در روایتی از پیامبر اســام نقل 
شــده است که فرمودند: هرکس شــب قدر را احیاء دارد و مومن باشد و به 
روز جزا اعتقاد داشته باشد، تمامی‌گناهانش آمرزیده می‌شود. در روایتی دیگر 
امام صادق فرمودند: شماره ماه‌های سال نزد خداوند، دوازده ماه است و 

سرآمد ماه‌ها، ماه رمضان است و قلب ماه رمضان، شب قدر است.

قدر بودن شب  علت مخفی 
برخی معتقدند علت مخفی بودن شــب قدر در میان شب‌های ماه مبارک 
رمضان این اســت که مردم به همه این شب‌ها اهمیت دهند همان‌گونه 
که خداوند، رضای خــود را در میان انواع طاعات پنهان کرده تا مردم بر 
همه طاعات روی آورند، خشمش را در میان معاصی پنهان کرده تا از همه 
گناهان بپرهیزند، اســم اعظم را در میان اسمائش پنهان نموده تا همه را 
بزرگ دارند، ســاعتِ استجابت دعا را در ساعات روز جمعه، پنهان ساخته 
تا روز جمعه به دعا بیشتر همت گمارند ولیِّ خدا را در بین بندگان مخفی 
نموده، تا به همه بندگان احترام نمایند و وقت مرگ را مخفی ساخته تا در 
همه حال آماده باشند، و شاید یکی دیگر از فلسفه‌های مخفی بودن شب 
قدر این اســت که مردم در تمام شب‌های ماه مبارک رمضان و یا لااقل 
در سه شب مشهور 19 و 21 و 23 به عبادت بیشتری روآورند و به‌اصلاحِ 
احوال خود و تصفیه روح و جان خود از آلودگی‌های دنیا بپردازند تا بلکه از 
آن شب‌ها بیشتر مستفیض شده و به واسطه تمرین زیادتر، ملکات فاضله 
در آن‌ها راسخ‌تر شود، لذا علت مخفی بودن شب قدر به نفع بندگان است؛ 
زیرا اگر این شــبِ خجسته معین بود، برخی بر اثر توفیق احیاء آن، مبتلا 

به عجب و غرور می‌گشتند.

روزه احکام 
من در روز ماه رمضان به علت اغواى شــيطان تصميم گرفتم روزه‏ام را 
باطل کنم لکن قبل از اين که عملى که روزه را باطل مى‏کند انجام دهم، از 
تصميم خود منصرف شــدم، حکم روزه‏ام چيست؟ و اگر اين امر در روزه 

غير ماه رمضان پيش آيد چه حکمى دارد؟
در روزه ماه رمضان اگر در اثناى روز از نيت روزه گرفتن برگردد به‌طورى که قصد 
ادامه روزه نداشته باشــد، روزه‏اش باطل م‏ىشود و قصد دوباره او براى ادامه روزه 
فايده ندارد، البته تا اذان مغرب بايد از کارى که روزه را باطل م‌ىکند خوددارى کند. 
امّا اگر دچار ترديد شــود به اين معنى که هنوز تصميم نگرفته است روزه را باطل 
کند، يا تصميم بگيرد کارى را که موجب باطل شدن روزه است صورت دهد و هنوز 
آن را انجام نداده در اين دو صورت صحت‏ روزه او محل اشــکال اســت و احتياط 
واجب آن است که روزه را تمام کند و بعداً هم آن را قضا نمايد. هر روزهِ واجبِ معين 

ديگر ـ مانند نذر معين و امثال آن ـ نيز داراى همين حکم است.
اجوبةالاستفتائات مقام معظم رهبری
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بحار‌الانوار، ج93، ص357 چشمانتان را از آن‌چه نگاه بدان حرام است فرو بندید و گوش‌هایتان را از آن‌چه شنیدن آن حلال نیست، ببندید«.	

ز فضائل حضرت علی ا بخشی 
1. ازدواج آسمانی

ازدواج حضرت علی با حضرت فاطمه به فرمان خداوند، 
از امتیازاتی اســت که رسول اکرم بر آن مباهات می‌کرد. در 
این پیوند پر میمنت، فرشــتگان آســمان در سرور و شادمانی، و 

بهشتیان به زینت و زیور آراسته شده بودند.
2. خطبه خلافت

خلافت )ظاهری( حضرت علی با ایراد اولین خطبه در مسجد 
مدینه پس از 25 سال سکوت آغاز شد.

3. بخشش انگشتر
حضرت علی در رکوع نماز انگشــتر خویش را به سائل عطا 

فرمودند و جبرئیل این آيه را آورد:
ای محمد! بخوان: سرپرست شما فقط خدا و رسول اوست و کسانی‌که 

با ایمان به خدا نماز به‌پا داشته و در حال رکوع صدقه دادند. 
4. حدیث بساط

رویداد سیر فضايی حضرت علی هم‌چون سلیمان پیغمبر در 
بساط با جمعی از مدینه تا غار اصحاب کهف از فضايلی است که 

داستان شگفت‌انگیز آن در کتب فریقین آمده است.
5. عقد اخوّت

پیمان برادری رســول اکرم با امیرمومنان را مورخین چنین 
آورده‌انــد: با نزول آیه اخوت  پیامبر عــده‌ای از اصحاب را بنابر 
درجه ایشــان با یکدیگر برادر خواند و حضرت علی را برای 
ي 
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خود نگه داشــت و دست او را بلند نموده و فرمود: »هذا أ�
خرة؛ این برادر من در دنیا و آخرت است.«
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6. آیۀ مباهله
جریان مباهله با نصارای نجران رخدادی عظیم در تاریخ اســام 
اســت. قرآن کریم در این‌بــاره می‌فرماید: »بیائیــد تا بخوانیم 
فرزندان و زنان و نفسهایمان را با یکدیگر« همراهی علی با 
پیامبر در این مباهله، نهایت فضل و رتبۀ ایشان را می‌رساند. 

زیرا خداوند او را نفس و جان پیغمبر معرفی می‌کند.
7. نزول آیه هل اتی

حضرت علی با سه روز روزه گرفتن، غذای خود را به مسکین 
و یتیم و اســیر بخشید و با آب افطار نمود، و به افتخار این ایثار، 
جبرئیل با ابلاغ تهنیت بر چنین اهل‌بیتی سوره هل اتی )انسان( 

را در شأن آن حضرت بر پیامبر نازل کرد.

مقبول ما  ا   مشكوك  ر كا سه 
عبدالله‌بن‌عبــاس مي‌گويــد: در ىكي 
از روزها مقدار ســيصد دينار به عنوان 
 رســول حضرت  خدمــت  هديه، 
داده شــد و حضرت تمامى آن‌ها را به 

علىبن‌اب‌ىطالب عطا كرد.
ابن‌عباس مي‌گويد: امام على اظهار 
داشت: من آن سيصد دينار را گرفته و 
خوشحال شــدم و با خود گفتم: امشب 
مقدارى از آن‌هــا را در راه خدا صدقه 
م‌ىدهم تا خداوند قبول فرمايد و چون 
نماز عشاء را پشــت سر پيغمبر خدا به 
جماعت خواندم، يك صد دينار آن‌ها را 

به زنى درمانده دادم.
چون صبح شــد، مردم گفتند: ديشب 
عل‌ىبن‌اب‌ىطالب صد دينار به فلان زن 

فاجره داده است.
با شــنيدن اين سخن، بسيار غمگين و 
ناراحت شــدم و با خود عهد كردم كه 
جبران نمايم، لذا هنگام شــب ـ بعد از 
نماز عشاء ـ يك صد دينار ديگر از آن 

پول‌ها را به مرد رهگذرى دادم.
چون صبح شــد، مردم گفتند: ديشب 
به مردى  دينار  عل‌ىبن‌اب‌ىطالب صــد 
دزد كمــك كرده اســت و من خيلى 
ناراحت و افسرده خاطر گشتم و با خود 
گفتم: به خدا قســم! امشب صد دينار 
باقى مانده را به كســى صدقه م‌ىدهم 

كه مقبول خداوند قرار گيرد.
اين‌بار نيز هنگام شب، پس از نماز عشاء  
از مسجد خارج گشتم و صد دينار باقى 

مانده را به مردى رهگذر دادم.
وقتى كه صبح شد مردم گفتند: ديشب 

علىبن‌اب‌ىطالب، صد دينار به مرد 
ثروتمندى كمك كرده است.

 بسيار غمگين شــدم و نزد پيامبر خدا
رفتم و جريان را براى حضرتش بازگو كردم.

حضــرت رســول فرمــود: ايــن 
جبرئيل است كه م‌ىگويد: خداوند 
صدقات تو را پذيرفته است، و مىگويد: 
آن صــد دينارى را كه به آن زن فاجره 
دادى چون به منزل خود آمد، توبه كرد 
و آن صد دينار را ســرمايه زندگى قرار 
داد و هم اكنون دنبال مردى است كه 
با او ازدواج نمايد. آن صد دينارى را كه 
به آن مــرد دزد دادى، او نيز وقتى به 
منزل آمد، از كارهاى زشــت خود توبه 
كــرد و آن پول‌ها را ســرمايه‌اى براى 

كسب و تجارت خويش قرار داد.
و هم‌چنيــن آن صد دينــارى را كه به 
مرد ثروتمند دادى چندين سال بود كه 
زكات و خمس امــوال خود را نم‌ىداد، 
پس وقتى به منزلش آمد، با خود گفت: 
واى بر تو! اين علىبن‌اب‌ىطالب است، 
با اين كه مال و اموالى ندارد اين‌چنين 
صدقــه م‌ىدهد و انفــاق مك‌ىند! ولى 
مــن با اين همــه ثروتى كــه دارم از 
بايد  مــ‌ىدارم، من  دريغ  مســتمندان 
همانند عل‌ىبن‌اب‌ىطالب به ديگران 
كمك نمايــم و زكات و خمس اموال 

خود را بپردازم.
ســپس فرمود: بنابرايــن، كارهاى تو 
مقبول خداوند متعال قرار گرفته اســت 
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در شأن و منزلت تو نازل گرديد.2

1. سوره نور: آيه 37.
2. مستدر‌كالوسائل: ج 7، ص 267، ح 16.


